
  فرهنـگ پویـا:   از ایـن کـه قبـول زحمـت کردیـد و وقتتـان را در 
اختیار ما گذاشـتید تشـکر می کنیم. اجـازه بفرمائید پرسـش را این 
گونـه آغاز کنیـم که در حـال حاضر سـبک هاى گوناگـون زندگى در 
غـرب وجـود دارد. بـه روشـنى مى بینیـم که بعضـى  از مـردم غرب 
بـراى خودشـان یـک نـوع سـبک زندگـى خاصـى را در دل دنیـاى 
مـدرن انتخـاب مى کننـد. ایـن مسـئله نشـان مى دهد کـه در غرب 
زمینه هـاى رویکـرد بـه دین وجـود دارد وبـه اصطلاح فطرت شـان 
هنـوز زنـده اسـت. در ایـن میـان، نامـه حضـرت آقـا هـم نوشـته 
مى شـود. از نامـه ایشـان، دونکتـه مهم فهمیـده مى شـود؛ اول این 
کـه از یک سـو جوان غربـى را به تاریخ چند سـاله خودشـان ارجاع 
مى دهنـد تا وجدان عمومى شـان بیدار شـود، و دیگـر این که معظم 
لـه  قابلیـت هایـى را در این جوانـان مى بینند که در نـوع خود جالب 
توجـه مى باشـد. جنابعالى سـال ها در غـرب تحصیل کرده ایـد و با 
افـراد و نژادهـاى مختلف برخورد داشـته اید و به طور خـاص هم در 
مـورد برخـى از ایـن افراد بـه ویـژه «منونایت ها» مطالعـات میدانى 
انجـام داده ایـد. پرسـش این اسـت کـه  آیـا انتخاب این شـیوه و 
سـبک زندگـى توسـط منونایت هـا  آن هـم در متـن تمـدن غربى، 

نشـانه بیـدارى فطـرت خداجوى انسـان ها در غرب اسـت؟
براسـاس آموزه هـاى دینـى مـا، انسـان ها همه از یـک فطرت خداشـناس و 
خداجـو برخوردار هسـتند که همیـن فطرت منشـأ هدایت آنان مى شـود. آن 

چیـزى که موجب گمراهى انسـان ها مى شـود، آن دسـته از عوامـل بیرونى و 
موانـع درونى اسـت که ایـن فطرت را مى پوشـاند و یا به انحراف مى کشـاند. 
بنابرایـن طبیعى اسـت همـان گونه کـه انبیاءالهى فطـرت انسـان ها را مورد 
خطـاب قـرار داده وآنـان را به همان چیـزى که در درون خودشـان مى یافتند، 
ارجـاع مى دادنـد وسـعى مى کردنـد بـا کنـار زدن آن پرده هایى کـه فطرت را 
پوشـانده اسـت، راه راسـت را بـه آنان نشـان دهند، همه مصلحین الهـى و از 
جملـه حضـرت آقا هم با تمسـک بـه همیـن روش الهى انبیاء، بـراى تلاش 
در جهـت هدایت انسـان ها اسـتفاده کنند. شـاید گـزاف نباشـد اگرادعا کنیم 
که بیشـترمردم جهان از جمله در غرب، ذاتاً حقیقت جوهسـتند و بسـیارى از 
آنـان در تشـخیص حق اشـتباه مى کننـد و اگرهواهاى نفسـانى مانع فطرت 
حقیقت جویشـان نشود،حق برایشان روشن شـده وراه هدایت را خواهند یافت. 
در مـورد پرسـش شـما یعنـى دربـاره منونایت هـا هـم بایـد بگویم کـه آنان 
خودشـان داراى فرقه هـاى مختلفـى هسـتند. البتـه منونایت هـا یـک گـروه 
خیلـى اندك و اقلیتى از پروتسـتان ها هسـتند که شـاخه هاى خیلى متعددى 
دارنـد کـه یکـى  از ایـن شـاخه هـا، منونایت مى باشـد. شـاخصه تفکـر آنان 
نیـز بحـث صلح طلبى مى باشـد کـه براسـاس برخـى از آموزه هـاى تحریف 
شـده مسـیحیت تبیین مى شـود. آنان همه چیـزرا نتیجه اراده الهـى مى دانند 
ومعتقدنـد هـر ظلمى کـه در دنیـا اتفـاق مى افتد، مـا درمقابـل آن وظیفه اى 
نداریـم و بایـد آن را بـه خود خـدا واگذار کرد تا جزایشـان را بدهد. تنها وظیفه 
مـا این اسـت که تـا آن جایى که تـوان داریم، باید بـه مظلومین کمک کنیم 

در گفت وگو با  حجت الاسلام دکتر على مصباح:

نامه حضرت آقا
 تلنگري به جوان ايرانی هم هست

اشاره:
حجت الاسلام والمسـلمین دکتـر علی مصبـاح را بـا چهره اي 
آرام، کـم  حـرف و منظـم و محجـوب امـا پرتـلاش و پـرکار 
می تـوان معرفی کرد؛ شـخصیتی که پس از گذراندن سـطوح 
عالی حوزه، تخصص را در رشته فلسفه و گرایش روان شناسی 
جهـت داد و بـا اخذ دکتراي فلسـفه دین از دانشـگاه مک گیل 
کانادا در سـال 1382 در حوزه و دانشـگاه مشـغول به تدریس 
و تألیف شـد. گرفتن وقت از این عضو هیئت علمی مؤسسـه 
آموزشـی و پژوهشـی امام خمینی قم و نویسـنده کتاب «نظام 
اندیشـه اسـلامی در مصـاف بـا چالش هـاي معاصـر»، براي 
مـا از آن جهـت غنیمـت بـود کـه وي گذشـته از مطالعـه  در 
فرهنگ و فلسـفه غرب، خود در غرب و در دانشـگاه  مک گیل 
کانـادا تحصیل کرده اسـت و در سـفرهاي علمـی و حضور در 
کنفرانس هـاي علمی بـه اروپا و آمریـکا از نزدیک به پژوهش 
و تحقیـق درباره برخـی از فرقه ها از جمله «منونایت» پرداخته 
اسـت. راسـتش را بخواهید بـدون این که قبلاً موضـوع را به او 
گفته باشـیم و یا پرسـش هایمان را به او داده باشـیم، از ایشان 
فقـط وقـت ملاقـات گرفتیـم، ولى وقتـى به طرح پرسـش ها 
پرداختیـم، پاسـخ هاى او حتی بـدون آمادگی قبلـی هم قابل 
توجـه بـود. ایـن گفـت وگـو اتفاقـا خواندنـى از آب در آمد که 

توجـه شـما خوانندگان ارجمنـد را بـه آن جلب مى کنیم. 

٥١



تـا رنج شـان کمتر شـود. این نوع نگاه، ناشـى ازآموزه هایى اسـت کـه آنان از 
کلیسـا آموختـه اند. تغییرایـن نگاه نیز متوقف براین اسـت کـه مبانى فکرى  
آنـان عوض شـود. بیشـتر افـرادى که در غـرب زندگى مى کننـد نیزمعتقدند 
کـه دنیـا منحصردرماده اسـت و انسـان هم باید بیشـترین بهره و لـذت را از 
ایـن چنـد سـال زندگى ببـرد. نامـه حضرت آقـا یک تلنگـر جدى بـه مردم 
غـرب بـود تـا از این بى خبرى بیـرون بیاینـد و زندگى  خود را براسـاس یک 
برداشـت عاقلانه و محققانه از هسـتى بنا کنند. این مسـئله شـاید اشـاره به 
نکتـه اى اساسـى دارد و آن ایـن کـه بیشـترمردم دنیـا ناآگاهانـه و براسـاس 
آنچـه کـه جامعه بـه آنها القـاء مى کند، رفتارمى کننـد و نظام فکرى ، ارزشـى  
ورفتـارى خـود را نیـز برهمیـن اسـاس پایه گـذارى مى کننـد. ایـن رویکـرد، 
رویکردى عاقلانه نیسـت و اگر افراد واقعا به دنبال حقیقت باشـند، شـناخت 
آن خیلـى دشـوار نیسـت بـه خصـوص در عصرحاضر کـه راه هـاى ارتباط و 
انتقال اطلاعات بسـیار وسـیع و متنوع اسـت و براى افراد دسترسـى به منابع 

درسـت و شـناخت صحیح امکان پذیراست. 

  فرهنـگ پویـا:   اشـاره اى داشـتید بـه عوامـل درونـى و بیرونى که 
باعـث مى شـود تـا انسـان بـه فطـرت خداجـوى خـودش نرسـد. 
جنابعالـى زندگـى همیـن منونایت هـا را از نزدیـک دیـده ایـد و بـا 
افـراد مختلفـى در جهـان غـرب روبه رو بـوده اید. اگـر نامه حضرت 
آقـا بخواهـد جـاى خـودش را در غـرب باز کنـد، یکـى از کارها این 
اسـت کـه این عوامـل بیرونى و درونـى کنار بروند. به نظر شـما این 

عوامـل  کـدام اند؟
آن چیـزى کـه تأثیر اصلـى را دارد،عوامل درونى اسـت. عوامل بیرونى سـعى 
مى کننـد تـا با برجسـته کـردن برخـى از این عناصـر درونـى، فـرد را وادار به 
یـک نـوع رفتار کننـد. یکى از بـزرگ  ترین موانع هم بحث هواهاى نفسـانى 
و لذت طلبـى انسـان اسـت. چیزى کـه موجب مى شـود تا در انسـان انحراف 
به وجود بیاید و از راه حق باز بماند، اشـتباه درشـناخت حقیقت اسـت. عوامل 
بیرونـى بـه طورعمده سـعى مى کنند تا با تبلیغات نادرسـت و ایجاد شـبهات 
افـراد را در چارچـوب هواهاى نفسـانى و لذت طلبى محصـور کنند که به نظر 
مى آیـد براى درهم شکسـتن ایـن عوامل باید روزنـه اى را براى ایـن افراد باز 

کـرد و ایـن چارچوب هـا را از بین برد. 

  فرهنـگ پویـا:   مقـام معظم رهبـرى در ایـن نامه  اشـاره  به بحث 
وجـدان عمومـى غرب کـرده و تاکیـد مى کننـد که وجـدان عمومى 
غـرب خیلـى دیـر بیـدار مى شـود و وقتـى هـم که بیـدار مى شـود، 
دیگر کار از کار گذشـته اسـت. جنابعالى اشـاره به  این نکته داشتید 
کـه بایـد روزنه اى را بـراى این افراد بـاز کرد و ایـن چارچوب ها را از 

بیـن برد. آیـا به همیـن راحتى مى تـوان ایـن چارچوب هـا را از بین 
بـرد و روزنـه اى را به سـوى آنان گشـود؟

البتـه کار، کار سـختى اسـت. به همان نسـبتى که ابزارهاى انتقـال اطلاعات 
و رسـانه ها بیشـتر شـده اسـت، به همـان مقدار نیـز حجم تبلیغـات حاکمان 
جهانى هم رشـد کرده و تقویت شـده اسـت. کسـانى که درصددند تا وجدان 
عمومـى غـرب همچنـان در خـواب باشـد، قطعـا بیـکار نمـى نشـینند و بـا 
ابزارهـاى خیلـى مدرنى که دارند، براى پیشـبرد اهداف  شـان گام برمى دارند. 
آنـان با اسـتفاده از همیـن ابزارها جامعـه را کنترل مى کنند واجـازه نمى دهند 

تـا روزنـه اى رو به خـدا در جامعه ایجاد شـود. 

  فرهنـگ پویـا:   خـود شـما چند سـالى در غـرب بودید. آیـا در آن 
روزهـا احسـاس مى کردیـد کـه  غیـر از ایـن ابزارهـاى رسـانه اى، 
نوعـى مدیریـت خـاص هـم وجـود دارد کـه جامعه و بـه خصوص 

جوانـان را کنتـرل می کنـد؟
در پاسـخ بـه این پرسـش شـما خوب اسـت کـه به یک خاطـره جالب اشـاره 
کنـم. در آن سـال ها قـرار بـود پیمانى بین سـه کشـور همسـایه یعنـى کانادا، 
آمریـکا و مکزیـک منعقد شـود به نام «پیمان تجـارت آزاد آمریکاى شـمالى» 
کـه مخففـش nafta بود. این مسـئله به عنوان یک لایحـه  به مجلس کانادا 
بـرده شـد تا نمایندگان در این مـورد تصمیم بگیرند. برخى ازنماینـدگان از این 
لایحـه اسـتقبال کردنـد و بعضى دیگر نیز بـا آن مخالف بودنـد. در آن زمان در 
یک کلاس آموزش زبان پیشـرفته شـرکت مى کردم که دانشـجویان مختلفى 
در آن حضـور داشـتند. یکـى از روش هاى این کلاس این بود کـه افراد کلاس 
را گروه بنـدى مى کردنـد و موضوعى را پیشـنهاد مى دادند تا دانشـجویان درباره 
آن بـا هـم بحـث کنند تـا مکالمه  آنـان تقویت شـود. در گروهى که مـا بودیم 
پیشـنهاد دادم کـه در مـورد «پیمان تجـارت آزاد آمریکاى شـمالى» معروف به 
«نفتـا» بحـث کنیم. تصور مـن این بود که ایـن موضوع، موضوع داغى اسـت 
و همه درجریان آن هسـتند. وقتى که آن را مطرح کردم آن پنج، شـش نفرى 
کـه در گـروه مـا بودند، متعجبانه نگاهـى به من کردند و گفتند: نفتا چیسـت؟! 
فکـر کـردم ممکن اسـت تلفـظ من مناسـب نبـود و آنها هم بـه همین خاطر 
متوجه نشـده اند. به همین خاطر کمى مبسـوط تر برایشان توضیح داده وگفتم: 
همیـن پیمـان تجـارت آزاد آمریکاى شـمالى که در مجلس مطرح هسـت. باز 
دوبـاره اظهـار بى اطلاعـى کردند! هر چه من برایشـان توضیـح دادم، باز اظهار 
بى اطلاعـى کردنـد. خیلـى بـراى مـن جالـب بود که کسـانى کـه مى خواهند 
بروند رأى بدهند و بحث سرنوشـت خودشـان در میان اسـت، اصـلاً در جریان 
ایـن ماجـرا نبودنـد! این در صورتى بـود که آن ها با وجود این همه شـبکه هاى 
ارتباطـى نظیر اینترنـت، حدود 110 شـبکه تلویزیونـى، روزنامه هاى مختلف و 

امثـال آن، هیچ اطلاعى از موضوع نداشـتند. 
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  فرهنـگ پویـا:   آن انسـان تک سـاحتى که یک فیلسـوف اروپایى 
هـم در این مورد کتابى نوشـته اسـت نیزهمین جا خودش را نشـان 
مى دهـد کـه بـه تعبیـر جنابعالـى حتى بـراى قشـر روشـنفکر هم 
دغدغـه و مسـئله نشـده اسـت. اگر هـم بخواهد براى جسـتجوگر 
حقیقـت دغدغه و مسـئله شـود، تمهیداتـى لازم دارد. غربى ها این  
تمهیـدات را از دوره کودکـى شـروع مى کننـد یعنى جـوان غربی از 
دوره کودکـى بـا یـک رونـد خاصـى تربیت مى شـود، با همـان روند 
خـاص لباسـش را مى پوشـد و بـا همـان زندگـى مى کنـد و با یک 
قهرمـان کارتـون خاص بزرگ مى شـود . امـا با این حـال، در برخى 
از اوقـات  دیـده مى شـود که در غـرب هم اتفاقات عجیبـى مى افتد؛ 
مثـل همین جنبـش 99درصدى که حضـرت آقا از آن بـه یک اتفاق 

امیدوارکننـده یـاد مى کنند. 
نکتـه مهمـى کـه در جنبش 99درصـدى اتفاق افتـاد این بود که تـا حدودى 
، آن حصـارى کـه حاکمـان دور فکـر مردم کشـیده بودنـد را از بین بـرد. این 
مسـئله، کلیـد مشـکل غـرب و تفکـر غربى اسـت. یعنـى همین کـه بتواند 
ایـن حصـار را بشـکند، آغـازى بـراى حل مشـکلات پیـش رو خواهد شـد؛ 
حصـارى کـه با اسـتفاده از تمـام ابزارها از آمـوزش و پـرورش، مهدکودك ها 
و پرورشـگاه ها تـا هنگامـه مـرگ، بـا شـیوه ها و ابزارهـاى مختلـف تقویت 
مى شـود تـا فرد نتواند خـارج از منافع شـخصى و مادى خود بـه چیز دیگرى 
فکـر کنـد. آنان به گونـه اى فـرد را از نظر فکرى محصور مى کننـد که اصلاً 
نمـى توانـد تصـورى خـارج از این حصار داشـته باشـد. این حرکـت و آگاهى 
هـر چنـد کـه خیلى محـدود بود، امـا علیرغم همیـن محدودیت نیـز به نظر 
مطلـوب مى رسـید. جنبـش 99درصدى نقطـه امیدى بـود که اگـر بتواند به 

مسـائل اساسـى تر توسـعه پیدا بکنـد، موجب تحـول بزرگى خواهد شـد. 

  فرهنـگ پویـا:   در آن سـال هایـى کـه در غـرب بودیـد، وقتـى 
مى خواسـتید بـا یـک دانشـجو و یا اسـتاد دانشـگاه ارتبـاط برقرار 
کنیـد، چگونـه و از چه طریقى  بـه آنان مى فهماندید که اسـلام ناب 

بـا اسـلام داعشـى و متحجرانه تفـاوت دارد؟
معتقـدم یکـى از نقاط امیدوارکننده این اسـت که خود غربى هـا ازمادى گرایى 
افراطـى کـه در آن دیـار وجـود دارد، دل زده شـده انـد. حتـى افـراد مرفـه و 
متمکـن نیزدرنهایـت به پوچى مى رسـند وبه دنبال معنایى براى زندگى شـان 
مى گردنـد. آنهایـى کـه دچـار مشـکلات مادى هسـتند نیز به همیـن پوچى 
مى رسـند. گرچـه ارتباط با این گونـه افراد را مى توان از راه مسـائل معنوى باز 
کـرد، ولى شـاید نتوان این نسـخه را بـراى همه پیچید. بعضـى  از افرادى که 
در دین  خودشـان اعتقادات نسـبتاً قوى دارند و دین خودشـان را خیلى جدى 
مى گیرنـد، مثـل همیـن منونایت هـا را نمى  تـوان از این راه توجیـه کرد، بلکه 

بایـد از راه دیگرى وارد شـد وجامعیت اسـلام را به آنهـا معرفى کرد. نگاه آنها 
بـه دیـن، عمدتـاً یک دین شـخصى، انزواطلـب و تک بعُدى اسـت. دقیقا به 
همیـن دلیـل بایـد از این راه با آنان سـخن گفت که اسـلام نـگاه جامعى به 
همه ابعاد زندگى داشـته و مى تواند همه نیازها را پاسـخگو باشـد. این سـبک 

بحـث و این نـوع نگاه با این گونـه افراد،جذاب تروموثرترمى باشـد. 

  فرهنـگ پویـا:   یعنـى معرفى اسـلام به عنوان یک مکتـب جامع و 
شـخصیت وجود مقـدس پیامبر(ص) به عنوان یک شـخصیت کامل 
در اولویـت اسـت اما نسـبت به مخاطبیـن باید طبقه بنـدى خاصى 

بشـود و هرکدام را براسـاس نیازهاى مخاطـب تبیین کرد؟
بله! باید هرکدام را متناسب با نیازهاى مخاطب تبیین کرد. 

  فرهنـگ پویـا:   آن چـه که امروزه به چشـم مى خورد این اسـت که 
چـه افـراد رفاه طلـب و چه کسـانى که در مسـیر رفاه طلبى هسـتند، 
هـر دو گروه به یک نقطه مشـترك رسـیدند. دیدگاه مشـترك هردو 

این اسـت که نسـخه نجات شـان جاى دیگرى اسـت. 
امـروز در غـرب مکاتبى مانند بودیسـم و امثال آن خیلى طرفـدار دارد، آن هم 
بـه ایـن دلیـل که یک نـوع معنویت مـادى بـه ارمغان مـى آورد و یـک نوع 
احسـاس آرامـش ودورى از اضطـراب را ترویـج مى کند. به همیـن خاطرآنان 
بـه تاسـیس مدارس عریـض و طویلى بـراى آموزش یوگا مبـادرت مى کنند. 
رواج ایـن گونـه سـبک زندگـى در غرب نشـان دهنده این موضوع اسـت که 
مـردم آن سـامان بـه دنبال چیـزى مى گردند کـه بتواند به آنهـا آرامش بدهد 
و از فضـاى صددرصـد مـادى بیرون بکشـد. از این سـخن مى خواهم نتیجه 
بگیـرم کـه یکـى از مهـم ترین شـاخص ها بـراى بسـیارى از غربى هـا این 
اسـت کـه بـه دنبـال مسـائل معنوى مى باشـند. اگـر مـا از این نقطه شـروع 
کنیـم و بتوانیـم آنـان را توجیـه کنیـم کـه واقعا آرامـش واقعى چیسـت و در 
اسـلام چـه چیـزى باعث آرامـش مى شـود؛ از همین نقطه مـا مى توانیم پلى 
بزنیـم براى تصحیح معرفت هاى آنان. همین مسـئله نقطه شـروع مناسـبى 

بـراى قشـر وسـیعى از مردم غرب مى باشـد. 

  فرهنگ پویا:   اگر در پایان نکته خاصى به ذهن تان مى رسد بیان 
نمایید. 

یکـى از مهـم تریـن نتیجه هایـى که مى تـوان از نامه حضرت آقا بـه جوانان 
غربـى گرفـت این نکته اسـت که نامه ایشـان تلنگـري به جـوان ایرانى هم 
هسـت. جوانان مسـلمانى که دنبـال الگوى جـوان غربى هسـتند باید بدانند 
کـه خـود جـوان غربى نیز خـودش داراى مشـکلات فـراوان اسـت. بنابراین 

فکـر نکنند آنجا خبرى هسـت. 

 نامـه حضـرت آقـا یک تلنگر جدى به مـردم غرب بود تا از ایـن بى خبرى بیرون بیاینـد و زندگى  خود 
را براسـاس یک برداشـت عاقلانه و محققانه از هسـتى بنا کنند. این مسـئله شـاید اشـاره به نکته اى 
اساسـى دارد و آن این که  بیشـترمردم دنیا ناآگاهانه و براسـاس آنچه که جامعه به آنها القاء مى کند، 

رفتارمى کننـد و نظـام فکرى ، ارزشـى  ورفتارى خود را نیز برهمین اسـاس پایه گـذارى مى کنند. 

٥٣


